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Abstract 

The problem of this research is that if God is omniscient and if divine 

knowledge belongs to something, that thing will be realized, and on the other 

hand, man is free and owns his actions; So, how does God know about those 

actions in the future (future) and specifically what is the relationship between 

God's knowledge and future issues? What adds to this complexity is that God is 

also Almighty, that is, He achieves what He wants and above that, He even comes 

to Him immediately; On the other hand, human free will is such that if it is not 

explained correctly, it will have an evolutionary dialectic with divine knowledge; 

On the other hand, what is observed in the world of existence is the realization of 

beings in the context of time and space. In the meantime, contemporary man has 

started researching the future by relying on his own agency as one of the 

foundations of anthropology of futurism, and this important and complex matter 

has become an ontological puzzle for speaking beings (man as a speaking animal). 

They look at the divine science, being and man, and their dialog of formation. The 

research method in this fundamental study is based on logical analogy, based on 

rational reasoning, which includes a theoretical discussion (not like qualitative 

methods, nor quantitative in any way). The learned result is also from the fact that 

the affairs and discretionary actions of the future are indeterminable; But due to 

the divine supremacy over time, they exist in the divine knowledge, and by 

knowing the cause and effect and the processes of development, you can reach the 

knowledge of the future as much as possible. 

Keywords: Divine Knowledge of the Future; Indeterminacy, A Priori Science 

and a Posteriori Science; Human Discretion and the Future; The Philosophy of 

Future Studies. 
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  یعلمِ مطلق اله و ندهیآ یایقضا نینسبتِ ب یبررس

  2 یمحسن حاکم|   1 یانشاءالله رحمت

 

 چکيده
 یزیبه چ یاست که اگر خداوند عالِم مطلق است و در صورت تعلق علم اله نیپژوهش ا نیمسئله ا

است؛ پس خداوند چگونه بهه   شیانسان مختار و صاحب اعمال خو یگردد، و از طرف یمحقق م زیآن چ

 نیه ا بهر آنچهه   ست؟یچ ندهیآ یایبا قضا ی)مستقبل(علم دارد و مشخصاً رابطه علم اله ندهیآن اعمال در آ

و  بهد ای یبه آنچه بخواهد دسهت مه   یعنیاست که هم خداوند قادر متعال است،  نیا دیافزا یم یدگیچیپ

ست که اگر درست  یانسان به گونه ا اریاخت یگردد؛ از طرف ینزدش بلافاصله حاضر م یبالاتر از آن، حت

 یدر عالَم وجود مشاهده مه  هآنچه ک یخواهد داشت؛ از طرف ینیتکو کیالکتید ینگردد، با علم اله نییتب

 شیخهو  اریه بر اخت هیصر با تکانسان معا انیم نیگردد، تحقق موجودات در بستر زمان و مکان است. در ا

امهر مههم و    نیه زده اسهت و ا  ندهیدر آ قیدست به تحق ،یپژوه ندهیآ یانسان شناس یاز مبان یکیبعنوان 

ناطق( شده اسهت   وانیح عنوانی)انسان یناطق گانهستند یبرا یشناسانه ا یهست یبه معما لیتبد دهیچیپ

 نیادیه بن ۀمطالع نیدر ا قینگرند. روش تحق یآنها،  م ینیتکو الوگیو انسان، و د یهست ،یکه به علم اله

و نهه   یفه یک یروش ها ۀ) نه به مثابینظر یاست که بحث یاستوار  بر استدلال عقل یْمنطق اسیبر ق یمبتن

 یاریه قرار است که امور و اعمال اخت نیاز ا زیشده ن لیتحص جهی. نتردیگ ی( را در بر میوجه کمّ چیبه ه

موجود اند و با شناخت سبب و مسبات و  یبر زمان در علم اله یعلوّ اله لیاما به دل رند؛یناپذ نیّتع ندهیآ

 .دیازیتا حدّ مقدور دست  ندهیتوان به شناخت آ یم ینیتکو اناتیجر

 ؛ندهیانسان و آ اریاخت ؛ینیو علم پس ینیشیعلم پ ،یریناپذ نیّتع ؛ندهیبه آ یعلم اله :ها  واژهکليد

 .یپژوه ندهیآ ۀفلسف 

 

دانشهگاه آزاد   ،یواحهد تههران مرکهز    یو علهو  انسهان   اتیدانشکده ادب، و عرفان انیاستاد گروه فلسفه، اد مسئول: سندهینو .1

 N.sophia1388@gmail.com                                                                                    . رانیا، تهران، یاسلام

 .رانیا، تهران، یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز، یفلسفه و کلا  اسلام  یدکتر یدانشجو .2



 

  

81 

 یو علمِ مطلق اله ندهیآ یایقضا نینسبتِ ب یبررس

 8048 تابستان | دومشماره   | سومسال 

 مقدمه

از جمله مسائل فلسفی که در ادیان خداباور مانند اسلام و مسیحیحت  نحیب بیه تن ه جیه ویی   ا       

مبذول گردید  اس ، مسئلۀ هعارض علم پحشحن الهی و اختحار بشر اس . در سد  ها  اخحر، به وی   

ایین مسیئله    بر اثر پحشرف  فلسفۀ هیلحلی و شکل گحر  فلسفه دین هیلحلیی، نحیب ه جیه بحشیتر  بیه     

معط ف شد  اس . مسئله بص رت مشخص این اس  که اگر خداوند عالِم مطلق اس ، باید به همه 

چحب از جمله به اعمال اختحار  بشیر، پیحا از وعی ن تنهیا در تینید  علیم داشیته باشید ولیی در تن          

ل ایین  ص رت جایی برا  اختحار بشر به معنا  عدرت بر فعل و هرک فعل باعی نمی مانید. بیرا   ی   

هعارض یا باید اختحار بشر را به گ نۀ دیگر  معنا کرد یا در مفه م علم مطلق خداونید هددیید ن یر    

بعمل تورد. می ه ان گف  را   ل ها  مختلفی برا  این هعارض ارائه شد  اس  که هیر ییب بیه    

ار هعیارض را از  یکی از این دو را  رفته اند. افراد  ک شحد  اند ها بر مبنا  هعریف متفاوهی از اختحی 

محان بردارند، بنابراین می ک شند ها محان م جبحت  ناشی از علم پحشحن خداونید و اختحیار بشیر جمی      

 (.999: 9911کنند و هعارض را از محان بردارند)ر متی، 

اما کسانی برا   ل این هعارض، در مفه م علم مطلق هددید ن ر کرد  اند. از محان اینان برخی 

( اساساً چحب  چ ن علم پحشحن در خص ص علم مطلق عابل هص ر نحس ، زیرا پحشحن 9بر تن اند که 

و پسحن به ام ر زمانمند هعلق می گحرد و خداوند که لازمان اس  از ماضی و مسیتببل، منیب   اسی .    

(  اما کسان دیگر  نحب هستند که در عیحن  2 با معل مات او دارد. 9علم خداوند ن عی معح  سرمد 

انستن علم مطلق، علم پحشحن را لازمۀ تن نمی داننید و در عیحن  یال معتبدنید کیه از ایین       زمانمند د

 باب  نبصانی مت جه کمال خداوند نمی ش د. هیلحل تنان از علم مطلق چنحن اس : 

به هر عضحۀ صادق کیه بتی ان بیه صیدق      tیب م ج د عالِم مطلق اس ، اگر و فبط در زمان      

 (.991ضحۀ کاذب که بت ان به کذب تن عالِم ب د، علم داشته باشد) همان: تن عالِم ب د و به هر ع

در  بحب  این هیلحل دو معنا دارد. بنا  این هیلحل تن اس  که به اصیطلا  عضیایا  نیابر بیه     

رویدادها  تیند  عابل شناخ  نحس .  ال ایین شیناخ  ناپیذیر  ییا الیف( از تن رو  اسی  کیه        

ه صدق و کذب نمی  ش ند، لذا ها وعتی زمانشیان فیرا نرسیحد  باشید،     اساساً چنحن عضایایی متصف ب

 

1 - co-eternality 
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عضحه نحستند و ب( یا اینکه عضحه اند ولی ها زمانشان فرا نرسد عابل شیناخ  نحسیتند. کیار ویی ن ایین      

مباله بررسی این دو رویکرد مذک ر اس  که این نحب از جهتی ضیرورت و از جهتیی نی تور  ایین     

 پ وها میس ب می گردد. 

 ال اصلی این مباله بط ر مشخص این اس  که اگر خداوند عالِم مطلیق اسی  و در صی رت    س

هعلق علم الهی به چحب  تن چحب میبق می گردد، و از طرفی انسان مختار و صا ب اعمال خی یا  

اس ؛ پس خداوند چگ نه به تن اعمال در تیند  )مستببل(علم دارد و مشخصاً رابطیه علیم الهیی بیا     

  چحس ؟ بعبارت دیگر چگ نه هم خداوند علم دارد، هم انسان مختیار اسی  و نهایتیاً    عضایا  تیند

 عضایا  تیند  چگ نه در بستر علم الهی و اختحار انسان هیبق می یابند؟

 پژوهشروش 

  یبا عنا ،یعلم اس . سطح فلسف دحه ل  ه سعه معرف  و ن ام ها  رحشکل گ  ربنایز فلسفه،

سط   ه سیعه معرفی     گرید  ، پاسخگ  یو معرف  شناس یشناس یچ ن هست ییربنایبه مبا ث ز

  هیا  یروش شناسی   رحی در شیکل گ  ،ییابعیاد مبنیا   نیی و مدل اسی . ا  هین ر م،یعلم ، چ ن پارادا

فلسفی -بنحادینپ وها  نیدر ا قح(. روش هیب903: 9911 مان،یرگذار ب د  اس ) احهاث بحمختلف ن

در باشید.   یمی فلسیفی  با رجی ن بیه تثیار معتبیر      ،یمنطب لحتمد  از هیلبر یاسحبر استدلال ع یمبتن و

استدلال عحاسی منطبی با در ن ر گرفتن شکل استدلال و با لیاظ کردن صغر  و کبیرا  اسیتدلال،   

نتحده یا  د  استخراج می گردد. استدلال دارا  چهار شکل و هیر شیکل دارا  چنیدین ضیرب     

روش (. 930: 9913حم)کاذب( هسیتند) رک: خ انسیار ،   اس  که برخی منتج)صادق( و برخی عب

اطلاعات بیا رجی ن بیه تثیار       اس  که گردتور  پ وها،کتابخانه ا نیاطلاعات در ا  گردتور

 باشد. یم د،یت یبه دس  م یتالحدیازاسناد مکت ب و د   بردار احدس  اول و معتبر بص رت ف

 و چارچوب نظری  پیشینه

شید از جملیه:    باشد، برخ رد یم ض ن شان زمان فلسفدر جستار ص رت گرفته به مبالاهی که 

 در ناحسی  ابین   مفه م زمان براساس ترا یبررس »( در مباله ا  با عن ان 9100a اکمی و همکاران)

از  ، با واکاو  فلسفی زمان از من ر ابن سحنا، به نتایدی دس  یافتند«یپ وه ند ینسب  با مطالعات ت
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جمله اینکه ابن سحنا، زمان را مبدار  رک  می داند و تن را کمت غحر عارالذات می داند؛ لیذا تینید    

( در مباله ا  با عنی ان  9911به عن ان بخشی از زمان، همرا  با  رک  اس .  حدر  پ ر و همکار)

حد  انید. از  معنیا  فلسیفی زمیان را بیر رسی     « یپ وه ند یزمان در ت یکاربس  مفه م فلسف یبررس» 

نتایج این هیبحق این اس  که زمان، پح سته، خطیی، یکسی یه و برگشی  ناپیذیر اسی .  یاکمی و       

بیا ابتنیا ِ بیر امکیان      نید  یدر ت یامکیان  اتِحتی هیب ق ماهبررسی » ( در مباله ا  با عن ان9100bهمکار)

تیند  هعحتن نحافته انید  ضمن بررسی معانی امکان به لیاظ فلسفی نتحده می گحرند که ام ر « یاستببال

و هحچ جه  ضرورت وج د یا ضرورت سلب، ندارند؛ فلذا تیند ، به لیاظ فلسفی ضرورت ندارد 

و نمی ه ان دربارن ام ر تیند  بیه طی ر عطی  ن یر داد. بنیابراین طبیق بررسیی اندیام شید ، مبیالات           

نگردیید  اسی  و از    پ وهشی با زمحنه بررسی نسب  علم الهی و عضایا  تیند  م رد کنکیاش واعی   

این جه  که این پ وها، تیند  را در علم الهی، که علم از صفات ذات اس ، بررسی میی کنید؛   

اس ؛ می پ وهد هیا   -جل و اعلی-در واع  علم به تیند  را از مبدا  هستی که همان ذات اعدس  ق

 ایرانیِ اندیشه عدم و علم زد  باشد. -در سن  اسلامی

 یای آیندهتعیّن ناپذیری قضا -1

یکی از ن ریاهی که دربار  ام ر تیند  بط ر جد  مطر  اس ، ن ریه هعحتن ناپذیر  ام ر تیند  

اس  که مدعا  اصلی تن این اس  که ، خ ا  امی ر اختحیار  و خی ا  امی ر غحیر اختحیار ، اساسیاً        

ایین ن رییه    متعحن نحستند، بنابراین در تن سا  ، صدق و کذب و در نتحده، عضحه منعبد نمی ش د.

 ریشه در سخن ارسط  دارد:  

عضایا  مرب ط به زمان  ال یا گذشته باید ضیرورهاً ییا صیادق باشیند ییا کیاذب. ولیی دربیارن         

عضایا  مرب ط به تیند  و نحب م ض عات شخصی، وض  متفیاوت اسی ...زیرا میا خی د میی هی انحم       

ام محدهحم...بنابراین پحدا اس  که دریابحم که   ادث تهی من ط به هأملات ما و عملی هستند که اند

لازم نحس  هر چحب  بر سبحل ضرورت وجی د داشیته باشید ییا اهفیاق بحفتد...ضیرورهاً فیردا نبیرد          

دریایی یا اهفاق می افتد یا نمی افتد، ولی نه وع ن تن نبرد دریایی در فردا ضرور  اسی ، نیه عیدم    

 (.990-10: 9100و همکار، ؛  همچنحن رک:  اکمی 292: 9912وع ن تن) هالحافر و، 
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بحان شد  اس . در ی نیان باسیتان، دیی دوروس     9این سخن ارسط  در مبام نفی م جبح  منطبی

9و دیگرانی با عن ان مگاریان 2کرون س
معتبد ب دند که هبیدیر انسیان بیه هیحچ وجیه در اختحیار او         

، هیحچ  1ثالیثِ مطیرود   نحس  و  تی هأمل مبدماهی در منطق مؤید این مدعا اس . طبق اصل بیدیهی 

ارزشِ صدق ثالثی، علاو  بر صدق و کذب وج د ندارد بعبارت دیگر هر عضحه یا صیادق اسی  ییا    

کاذب. به علاو ، هر گبار  که در یب زمان) خ ا  گذشته یا تیند  یا  ال( صادق اسی ، ضیرورهاً   

اگیر دییروز   در همه زمان ها صادق اس  و همحن ط ر اس  در خص ص گبارن کاذب. برا  مثیال  

یب نبرد دریایی اهفاق افتاد  باشد، گبار   اکی از این واععه، همانط ر که دییروز و امیروز صیادق    

 (.313-311: 9912اس ، هباران سال پحا نحب صادق ب د  اس ) هحل ر، 

ارسط  با این نتحده گحر  مخالف اس . به عبحد  و ، م جِبحت  منطبی بیا ایین واععحی  بیدیهی     

اعمال خ یا هروت  می کنحم ها هصمحم بگحریم که عملی را اندام بدهحم یا نه، منافات  که ما دربارن

دارد. در ص رت متعحن ب دن سحر   ادث، چنحن چحب  عبث خ اهد ب د. بنابراین باید گف  بحانات 

مرب ط به اعمال اختحار  تیند  متصف به صدق و کذب نمیی شی ند. صیدق و کیذب ایین بحانیات       

ه امکان عرار دارد و ها زمانشان فرا نرسد، هحچ گ نه ارزش صیدعی بیه تنهیا هعلیق نمیی      کاملاً در ب ه

گحرد. بنابراین ا تمالاً همحن بحان ارسط  مبنا  ه جه دادن منطق دانان به جه ِ امکان استببالی شد  

 .  3اس 

 در علم منطق نسب  م ض ن و میم ل عضحه، در واع  و نفس الامر از سیه  یال بحیرون نحسی :    

م اد ثیلاث  میاد  هیا  سیه     »عضحه می گ یند و اینها را نحب « مادتن»ضرورت، امکان، امتنان. نسب  را 

همانا درک ما از میادن عضیحه اسی . از ایین درک بیا الفیابی ماننید        « 6جه »از س   دیگر، «. گانه

 اصیل  « اد م»ضرورت، دوام، امکان و فعلح  نام محبرند. با ه جه به اینکه جه  بر  سب علم ما به 

می گردد، ممکن اس  با ماد  منطبق باشد، و ممکن اس  منطبق نباشد. برا  صیدق عضیحۀ م جهیۀ    

 

1 - Logical determinism 

2 - Diodorus Cronus 

3 - Megarians 

4 - Tertium non darur 

بها ابتنها ِ بهر     نهده یدر آ یامکهان  اتِیّتحقّق ماه» جهت تنویر بیشتر فکر در این خصوص،  به کتب منطقی یا  رک : به مقاله - 5

 (.1011a :01-111)حاکمی و همکار، « یامکان استقبال
6 - Mode 
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همحن کافی اس  که جه  تن با ماد  اش هناعض نداشته باشد. به هر  ال، امکیان یکیی از جهیات    

اس  و خ د تن اعسامی دارد. معنا  کلی امکان سلب ضرورت اس . بس  بیه نی ن ضیرورهی کیه     

بیه معنیا  نفیی    « امکیان عیام  » می ش د، امکان معانی مختلف پحدا می کند. برا   مثال، جه  سلب

ضرورت ذاهی از دو طرف سلب و ایداب عضحه اس  و جه ِ امکان خاص به معنا  نفی ضرورت 

ذاهی از طرف مبابل. و امکان استببالی، خاص هرین معنا  امکان اس  که در تن هرگ نه ضرورهی 

 (.996-993: 9911م ض ن و میم ل نفی می ش د) ر متی،  از نسب  محان

معم لاً ضرورت هایی که می ه اند محان م ض ن و میم ل برعیرار باشید عبارهنید از ضیرورت     

ذاهی) ضرورت به  سب ذات(، ضرورت وصفی) ضرورت به  سب وصف م ضی ن( و ضیرورت   

، لااعیل یکیی از ایین    وعتی) ضرورت در وع  خاص(. در عضایایی کیه جهی  تنهیا، امکیان اسی      

ضرورت ها نفی می ش د، گ  اینکه جه ِ امکان اخص به معنا  نفی همیه ایین ضیرورت هاسی .     

، در این عضیحه نسیب  محیان م ضی ن و     «زید ن یسند  اس  به امکان اخص»برا  مثال، اگر بگ یحم: 

بر « ند ن یس»میم ل نه ضرورت ذاهی دارد، نه ضرورت وصفی و نه ضرورت وعتی. ولی همحن که 

ضرورت بیه شیرط میمی ل    »زید  مل می ش د، خ د مشعر بر یب ن ن ضرورت دیگر اس  و تن 

 اس . ملاهاد  سببوار  در هعریف این ضرورت می تورد:«

)عضحه ضرور  بشرط میم ل( عضحه ا  اس  که  کم در تن مادام که میم ل برا  م ضی ن  

( یعنی هحچ عضحه ا  از 916: 9961سببوار ، ثاب  اس ، ضرورت دارد. ولایخل  عنها عضحهً اصلاً )

تن عار  و خالی نحس . ه ضحح مطلب اینکه خ د  مل کردنِ میم ل بر م ض ن، در ص رهی که 

بحانگر ضرورت نسب  اس .  به عبارهی عضحۀ ییب بیار صیادق، همی ار  صیادق       عضحه صادق باشد،

از چیه زمیانی باشید و ایین همیان      اس . صرف ن ر از اینکه در چه زمانی ابهار شد  باشد و  اکی 

اس  که مگاریان عائل به تن ب دند. لذا، جه  امکان استببالی بیه معنیا  نفیی همیحن ضیرورت بیه       

 شرط میم ل اس . ابن سحنا معتبد اس : 

گاهی لفظ ممکن را به کار میی برنید و معنیا  دیگیر  را از تن اراد  میی کننید و تن بیدین          

چه به ایداب و چه به سلب، به ملا  یه هیحچ  یالی از ا ی ال     ص رت اس  که م ص ف به امکان 

وج د تن در مد ن ر عرار نمی گحرد، بلکه به ملا  ه  ال  تن در تیند  در مد ن ر عرار می گحیرد.  

تن معنا که در هر وع  مفروض در تیند ، نه وج د برایا ضرور  اس  و نه عدم، ممکن اسی )  
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 اکی از   ادث گذشته و  ال از دو  ال خیارج نحسیتند، ییا    (. عضایا  936: 9، ج9911ابن سحنا، 

صادق اند یا کاذب. و این صدق ییا کیذب بیرا  تنهیا هعیحن یافتیه اسی . ولیی عضیایا   یاکی از           

  ادث تیند ، در زمان  ال، گ نه ا  هستند که هحچ یب از این دو طرف برا  تنها متعحن نحس . 

ندارد. اما پرسا مهمی که در ایندا مطر  می ش د ایین  بنابراین هحچ گ نه ضرورهی در تنها وج د 

. به ن ر باید شیق  نخسی  صییحح باشید     2اس  یا عحنی 9اس  که تیا عدم هعحن برا  چنحن امر ذهنی

زیرا به  سب نفس الامر، هحچ هفاوهی محان گذشته و  ال و تیند  نحس . عضحه ، بحبتی مسیتبل از  

  ادث تیند  نحب از این عاعد  مستثنی نحستند. اگیرمن در در  علم ما به تن دارد و عضایا   اکی از 

زیید در روز چهارشینبه بیه مسیافرت     » و « زید فردا به مسیافرت خ اهید رفی    » روز سه شنبه بگ یم 

، بدیهی اس  که به م ع ِ رخ دادنِ این پحشگ یی می ه ان با عاطعح  گف  سخن مین در روز  «برود

ص رت لازمان صادق اند و م ععح  زمانی ما به این اعتبار کیه بیه   سه شنبه صادق ب د  اس . عضایا ب

صدق یا کذب تنها علم پحدا کنحم یا نه، هأثحر  به  ال این واععح  ندارد. ممکن اس  مناط صیدق  

و کذب تنها در تیند  عرار داشته باشد،  تی اگر من به صیدق تن عیالِم نباشیم و  تیی اگیر تنچیه       

 . (Swinburn, 1977: 180)ع  نشد  باشدم رد ادعا  من اس  هن ز وا

خ اجه نصحرالدین ط سی نحب ه ضحح می دهد که نمی ه ان امکان استببالی را به معنیا   یالتی   

 در ن ر گرف  که به  سب واع  هم ضرورت ایداب و هم ضرورت سلب هر دو منتفی باشد: 

م ج د نَبْ َد و این وهم خطا این سخن اعتضا  ایهام تن کند که باید ممکن در  ال  کم،         

باشد، چه اگر وج د  الیْ منافیِ این امکان بُ د، عدم  الی هم منافی باشد، زیرا که نسب  ممکن با 

هر دو جانب متساو  اس  و ص اب تن اس  که در شرط این امکان همان عدر بحا اعتبیار نکننید   

کنند و از جه  اعتبیار ایین شیرط    که  ص ل ا دالطرفحن هن ز معل م نشد  باشد و ملا     ال ن

 (.901-901: 9، ج9913را این امکان به عحد استببال مخص ص اس ) ط سی، 

تن خلیط شید  اسی . امکیان     « جهی  »عضحه و « ماد » بط ر کلی می ه ان گف  در ایندا محان  

استببالی با امکان خاص متفاوت اس . امکان خاص به معنا  نفی ضرورت ذاهی دو طرف ایدیاب  

، معنیایا ایین   «زید م ج د اسی  بیه امکیان خیاص    »سلب اس . برا  مثال وعتی گفته می ش د : و 

 

1 - Subjective 

2 - Objective 
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اس  که ذات زید نه اعتضا  وج د دارد و نه اعتضا  عدم، گ  اینکه در متن واع ، زید ییا م جی د   

اس  یا معدوم و  ال  دیگر  عابل هص ر نحس . ولی اگر دربار  نسیب  زیید و وجی د بیه  سیب      

بالی  کم کنحم، معنایا این نحس  که در تیند  نه وج د برا  زید ضیرورت دارد و نیه   امکان استب

عدم؛ بلکه در اصل بدین معناس  که ما نمی دانحم که در تیند  کدامحب از وجی د و عیدم بیرایا    

ضرورت دارد. نتحده اینکه گبار  ها  راج  به تیند ، از جمله گبار  ها  راج  به اعمال اختحیار   

 ر تیند ، از مب لۀ عضایا هستند و مشم ل علم مطلق الهی عرار می گحرند. انسان د

 شناخت ناپذیری اعمال اختیاری آینده -2

ریچارد س ئحن برن، از ن ریه ا  دفان می کند کیه بیر طبیق عضیایا  نیابر بیه اعمیال اختحیار          

ق به معنا  عیدرت  تیند ، در عحن  ال که عضحه اند، ولی شناخ  ناپذیرند. همانط ر که عدرت مطل

بر اندام دادن هر امر ممکن اس  و به میال هعلق نمی گحرد، علم مطلق نحیب بیه معنیا  شیناختن هیر      

امر  یا عضحه ا  اس  که شناخ  تن منطباً ممکن باشد. می دانحم که صیف  عیدرت مطلیق بیرا      

درت خداونید بیه   خداوند را نمی ه ان به معنا  بی  دت و ه انایی بی عحد و شرط در ن یر گرفی . عی   

ام ر میال هعلق نمی گحرد، زیرا اساساً ام ر میال شأنح  تن را ندارند کیه مبیدور )متعلیق عیدرت(     

واع  ش ند. از این لیاظ هر چند عدرت میدود می ش د، ولی این میدودی  نبصانی برا  خدا بیه  

ر  اس  که ذاهاً مییال  شمار نمی تید. لکن باید در ایندا محان دو گ نه امر میال فرق نهاد، یکی ام

اس  و دیگر  امر  که ذاهاً میال نحس ، ولی با ه جه بیه امی ر دیگیر  کیه بیا تن معحی  دارنید،        

وع عا ناممکن می ش د. برا  مثال عادر مطلق نمی ه اند دایرن مرب  بحافرینید، زییرا چنیحن چحیب      

به خحر هبیدیل کنید. امیا ایین      ذاهاً میال اس . همچنحن نمی ه اند ارادن شریر یب فاعل مختار را نحب

امر میال ذاهی نحس . عادر مطلق بر همه چحب از جمله بر اراد  ها  تدمحان سحطر  مطلق دارد ولی به 

اعتبار اینکه تنان را مختار عرار داد  اس ، عادر نحس  بیدون نبیض اختحیار انسیان هیا در ارادن تنیان       

 (.991: 9911دخل و هصرف کند)ر متی، 

صر، این ن ن میدودی  برا  عدرت خداوند دس  مایۀ مشه رهرین و ع   هرین در دوران معا

پاسخ به مسئله شر  چه در مبام دفان و چه در مبام ن ریۀ عدل الهی عرار گرفته اسی . اسیتدلال ایین    

اس  که لااعل بخشی از شیرور عالم)شیرور اخلاعیی( پحامید خحیر ع حمیی چی ن اختحیار اسی  کیه           
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ن را به برخی از تفرید  هایا ارزانی داشته اس . خداونید میی ه انید بیا     خداوند به خ اس  خ د ت

دخل و هصرف در اراد  این م ج دات و  تی سلب اختحار از تنان مان  از وعی ن ایین شیرور شی د،     

ولی این به بها  گباف از دس  رفتن خحر ع حمی همام خ اهد شد، و تن کمیالاهی اسی  کیه ایین     

 اصل می کنند. گ یی عیادر مطلیق بایید از محیان دو وضیعح  یکیی را       تفرید  ها به اختحار خ یا 

برگبیند: الف( وضعحتی عار  از شرور و در عحن  ال بی بهر  از خحر ع حم، و ب( وضعحتی همیرا   

با شرور و در عحن  ال برخ ردار از خحرات ع حم. بدیهی اس  که م ج د عادر مطلق، کیه عیدرت   

  و خحری )خحرخ اهی( همرا  اس ، وضعح  دوم را برمیی  او با صفات کمال دیگر  چ ن  کم

 گبیند.

به اعتباد س ئحن برن، این معنادر م رد علم مطلق الهی نحب صدق می کند: درس  همیانط ر کیه   

باید عدرت مطلق را عدرت بر اندام دادن هر تنچحب  که منطباً ممکن اسی  در ن یر گرفی ، علیم     

 :swinburn, 1977)نس  که علم داشتن به تن ممکین اسی   مطلق را نحب باید علم به تن چحب  دا

180). 

اینکه انسان ها به اختحار خ یا عمل کنند و در عیحن  یال خداونید پحشیاپحا بدانید تنهیا چیه        

عملی اندام خ اهند داد وضعحتی ناممکن اس . خداوند می ه اند به رفتار تیند  تنها علم پحدا کند، 

اشیتن  ولی به م جب این از تنها سلب اختحار خ اهد شد. بنابراین خداوند به اختحار خ یا از علم د

به اعمال اختحار  تیند  تنها واپس می نشحند ها جایی بیرا  خحیر ع یحم بیاز شی د. خداونید بخیاطر        

 فظ اختحار انسان ها میدودی  خ د خ استه ا  برا  خ یا ایداد می کند. البته ایین بیدین معنیا    

م اسی  هیا بیدان    نحس  که مطلباً هحچ علمی به رفتار تیند  تنها نداشته باشد، بلکه به اعمال تنها عیال 

 دکه می ه اند هبریباً همه رفتار تنها را پحا بحنی کند گ  اینکه بر اثر این علم م جبحتی در اعمیال  

انس ان ها لازم نمی تید. در ه ضحح مطلب باید گف  رفتار انسان ها رفتار هصادفی مییض نحسی .   

ثیال، عم میاً انسیان هیا بیه      این رفتار هی  هأثحر شرایط ماد  و روانی خاصی واع  می ش د. بیرا  م 

اعتضا  ملکات و عادات خ یا رفتار می کنند. با ه جه به این،   تیی میا انسیان هیا بیر مبنیا  علیم        

میدود خ دمان می ه انحم ها  د  رفتارها  دیگران را پحا بحنی کنحم. بنابراین خداوند، کیه علیم   

  هبریبیاً همیه رفتارهیا  تنهیا را     نامیدود به همه تن شرایط سیابق بیر رفتیار افیراد دارد، عیادر اسی      

  (.swinburn, 1977: 181)پحشگ یی کند 
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می باشید. و    9گرانههمانط ر که از بحان ف ق مشخص اس ، این استدلال با انگحب  ها  مدافعه

برتن اس  که با پذیرفتن این میدودی  برا  علم خداوند نه فبط می ه ان علم پحشیحن و اختحیار را   

هماهنگ ساخ ، بلکه برا  برخی نص ص دینی نحب، که در غحر اینص رت بیی ه جحیه بیه ن یر میی      

مربی ط میی    رسند، ه جحه معب لی یاف . مراد او نص صی اس  که به مفاهحمی مانند شفاع  و ه به

( را نم نیه ا  از نص صیی میی    91ش د. او شفاع  ابراهحم)ن( در  ق عدوم سدوم) سِیفرر پحیدایا:   

داند که خداوند به دلحل درخ اس  ابراهحم)ن( تنچه را در هبدیر این عی م خی رد  بی د هغححیر داد و     

رمی د:  همچنحن اس  در خص ص شفاع  م سی)ن( در  ق بنی اسرائحل که خداوند در پاسیخ او ف 

(. بعیلاو  خداونید در عهید    99و92هر که گنا  کرد  اس  او را از دفتر خ یا می  سازم) خروج: 

عتحق، علاو  بر وعد  ها  عطعی، وعد  ها  مشروط نحب داد  اس . خداوند به ارمحا  نبی)ن( فرم د 

د بگی : هیر   که در خانۀ خدا بایس  و به همامی شهرها  یه دا که برا  عبادت به خانۀ خدا می تینی 

کس از را  بد خ یا باز گردد ها از بلایی که عصد کرد  ام بیه سیبب اعمیال بید ایشیان بیه ایشیان        

 (.9:96برسانم پشحمان گردم)ارمحا : 

بدیهی اس  که چنحن نص صی نه فبط در عهد عتحق، بلکیه در سیایر متی ن مبیدس نحیب وجی د       

م رد بیث عرار می گحیرد و بطی ر کلیی    « 2 بدا» دارد. در کلام اسلامی نحب این م ض ن به وی   ذیل

بدین معنا اس  که بر اثر برخی اعمال مانند دعا و ه به و شفاع ، در تنچه در هبدیر انسان در علیم  

الهی رفته اس ، هغححر  ایداد می ش د و این هغححر هم می ه اند هغححر مثب  باشد و  هم هغححر منفیی.  

اید که چ ن ه به کردند و ایمان توردند، خدا سرن شتشان عرتن کریم دربار  ع م ی نس)ن( می فرم

( 11یی نس:  «)  ِیحن   لَمَ ا تمَنُ ا کَشَفرنَا عَنرهُمْ عَذَابَ الرخِبر ِ فِی الریَحَانِ الدُ نرحَا وَمَتَ عْنَاهُمْ إِلَى»را هغححر داد: 

 نحمعی  یو هیا زمیان   محاشتاز تنها برد احتوردند ما عذاب ذل  را در دن مانیا وعتحکه ع م ی نسو یعنی 

از س   دیگر دربار  عی م سیبا میی     .میدحمند گردان ب د( تنها را متمت   و بهر  یعح)که وع  مرگ طب

 

1 - Apologetic 

چهه مهورد انتظهار بنهدگان      خداوند برخلاف آن هیاز ناح یآشکار شدن امر یمعنا  است که به عهیدر کلا  ش یبَدا  اصطلاح- ۲

کهه بهه ههر دو     یدر حهال  کنهد  یرا اثبات مه  دیجد یبوده است. در بدا  خداوند در واقع آن چه مورد انتظار بوده را محو و امر

از آن جها کهه    یوله  رود؛ یبه کار م زین گرید یبه رأ ییرأ لیو تبد میدر تصم یدگرگون یبدا  در معنا یگاه حادثه آگاه است.

متکلمهان مسهلمان آن را در حهق خداونهد محهال       شهود؛  یحاصهل مه   یریگ میضعف در تصم ایجهل و  جهیدر نت یعمل نیچن

 (.93-29: 1900برای مطالعه بیشتر رک: فانی اصفهانی،  )دانند یم
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 یانقلاب اسلام یپژوه ندهیآ یعلم هینشر        

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

بیاز )از شیکر خیدا و     نیی بیا وجی د ا  ( یعنیی:  96سبا: ...«) فَأَعْرَضُ ا فَأَرْسَلرنَا عَلَحْهِمْ سَحْلَ الرعَرِمِ» خ انحم

 ) از سدت عَرِم(... .میفرستاد شانیسخ  بر هلاک ا یلحطاع   ق( اعراض کردند، ما هم س

اما خدا باور  سنتی مدعا  ع   هر  دارد که بر این مبنا هامحن نمی ش د، و تن این اس  که ؛ 

یا خداوند علم پحشحن  بحبی به اعمال اختحار  تیندهبشر دارد یا خداوند ف ق زمان)خارج از زمان( 

ن برن اس  و همه اعمال اختحار  تیند  بص رت همبمان برا  او  یت و  اضر اس . به عبحد  س ئح

هأمحن نشدن این مدعا هأثحر س ئی به  ال خداباور  ندارد و هنبلی درجایگا  خیدا را م جیب نمیی    

ش د زیرا نداشتن این ن ن علم پحشحن و یا لازمان نب دن مان  از شایستگی خداوند برا  معبی د واعی    

خی یا   شدن نمی ش د. زیرا همه اینها به دلحل تن اس  کیه خداونید علیم خی یا را بیه خ اسی       

میدود می سازد ها مدالی برا  اختحار بندگان فراهم ش د و این میدودیتی اس  کیه او هیر زمیان    

 بخ اهد عادر اس  با سلب اختحار بندگان تن را از علم خ یا دف  کند. 

 نقد راه حل سوئین برن -1-2

بیه لییاظ   را   ل برن در عحن  ال که را   ل ساد  ا  اس ، ولی هم به لیاظ الاهحاهی و هیم  

عبلی خالی از اشکال نحس . هر چند س ئحن برن، عادر اس  بسحار  از نص ص دینی بیث برانگحیب  

را بر این مبنا هبححن کند، اما پار  ا  از نص ص دینیی دیگیر نحیب هسی  کیه بیه همیحن انیداز  بییث          

دادها  برانگحبند و بر این مبنا نمی هی ان هبحیحن شیان کیرد. در متی ن مبیدس اخبیار  دربیار  رویی         

اختحار  تیند  تمد  اس . نمی ه ان این اخبار را ها  د پحشیگ یی هنیبل داد. عم میاً ایین اخبیار را      

نم نه هایی از اعداز الهی دانسته اند، و بدیهی اسی  خبیر  کیه از جینس پحشیگ یی باشید اعدیاز        

ی خداوند شمرد  نمی ش د. دیگر اینکه برن می گ ید بر اثر این میدودی  نبصانی مت جه شایستگ

نمی ش د ولی هص ر بر این اس  که باید پذیرف  که ممکن اس  به سبب این میدودی  خداونید  

با ام ر غحرمنت ر  روبرو گردد و رویدادهایی در عالم واع  ش د که او را غافلگحر سازد. این غافلگحر 

ن بر او ه کل کرد و شدن عطعاً از اعتماد و اطمحنان بندگان به خداوند به مثاب  م ج د  که می ه ا

( ضمن اینکه اگر چنحن باشد علیم الهیی بیرا     999: 9912به او امحد بس  می کاهد) رک: هالحافر و، 

خداوند مدام جنبۀ ن ش ندگی دارد لذا پدید  ها  تیند  برا  ذات نحب عابل شناخ  نحس  و نهایتیاً  

 انحم چنحن نحس .متعلق علم الهی نحس  بنابراین میبق نخ اهند شد؛  ال تنکه می د
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به لیاظ عبلی نحب را   ل برن پذیرفتنی نحس . زیرا اگر میالی در کار باشد، جم  علیم مطلیق   

پحشحن و اختحار اس ، نه جم  محان علم مطلق و اختحار. برا  تنکه را   ل س ئحن برن پذیرفته ش د، 

ر مبابیل، ن رییۀ دیگیر     باید نشان داد که علم پحشحن به رویدادها  عالم ذاهی علم مطلیق اسی . د  

نشان می دهد که خداوند م ج د  لازمان اس  و بیه هیحچ ییب از صیفات میذک ر متصیف نمیی        

 گردد. در واع  به پدید  ها و زمان هیبق تنها در تیند  علم دارد و متعلق علم الهی واع  می ش ند.

 علم الهی -3
 .در سه مرحله مورد بحث قرار داد توان یرا م یعلم اله

که علمی  ض ر  اسی  ماننید علیم نفیس انسیان بیه خی د، کیه          داوند به ذات خ دعلم خ .9

  ض ر  اس .

علیم  »اس  و به  در مبام ذات ا حعلم به اشکه تنها  دادیعلم خداوند به م ج دات، عبل از ا .2

 شناخته می ش د.« یذاه

علیم  »هاسی  و بی   در مبام فعل ا حعلم به اشکه تنها  دادیعلم خداوند به م ج دات، پس از ا .9

(. عسم اول شامل م ضی ن ایین پی وها    911: 6، ج9123شناخته می ش د)ملاصدرا،« یفعل

 نمی گردد اما دو عسم اخحر، را بررسی می کنحم:

 (1الف( علم به موجودات قبل از خلقت)علم پیشینی

دربار  علم پحشحنی الهی به م ج دات اع ال مختلفی بحن فحلس فان و متکلمان مطر  اس  که ما 

  حی معتبدنید کیه فاعل   هحی  کمی  متعال  روانحی پا در بحن فحلس فان به ترا  صیدرا میی پیردازیم:    صرف

 احعلم و اراد  دارد؛ پ ،یاس . فاعل بالتدل "یبالتدل "  حخداوند نسب  به مخل عاها به نی  فاعل

که در فاعل بالر ضا گفته شد،  ییبه معنا ندایدر ا یعلم اجمال تهبه فعل دارد. الب یاز فعل، علم اجمال

معناس  کیه فاعیل بیه     نیب د  و به ا یلحدر مبابل علم هفص یدر فاعل بالر ضا علم اجمال رای: زس حن

اسی . علیم    طحبسی   اجمیال بیه معنیا    ندیا یتنها عالم اس  بلکه در ا  ها ی گیو و اتحهمه خص ص

اسی  کیه بعید از خلیق مخل عیات        ا یلحهمان علم هفص نحع ،یبالتدل  لعبل از فعل در فاع یاجمال

عبیل از   ا حعلیم خیدا بیه اشی     نید یگ  یم هح کم  متعال روحخاطر فلاسفه پ نحو به هم ش د ی اصل م

 

1 -a priori 
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 یانقلاب اسلام یپژوه ندهیآ یعلم هینشر        

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 یعلیم فعلی    به معنیا  ندایدر ا ی. علم اجمالباشد یم "یلحکشف هفص نحدر ع یعلم اجمال"خلب ، 

کیه در فاعیل     ا یگفی : علیم اجمیال    هی ان  یمی در واعی    .شی د  یاس  که خ د منشأ صدور فعل م

هیر   بعیدالخلق کامیل   یلحو منشأ صدور افعال اس  از علم هفص یچ ن علم فعل ش د یگفته م یبالتدل 

معل مات به همیام ذات نیبد    یعنیبساط  و و دت اس ؛   به معنا ندایدر ا یاس  بلکه علم اجمال

کیه   یدر مبابیل علمی   سی  حن گریکدی از  م منکشف هستند لکن فبط معل مات وج دشان جداعالِ

: 9100)طباطبایی، جیدا هسیتند   گریکید یکیه در تن علیم، مخل عیات از     ش د یبعد از خلق  اصل م

کیه مسیتلبم     ا ذات خداسی  بیه گ نیه    نحتنها، عی  ایداحعلم خداوند به م ج دات عبل از پ(. 112

بیه   لیم خی دش، لازمیه ع    علم خدا بیه ماسی ا   انحب نی. به اس حدر ذات خداوند ن  هکثر چگ نهحه

و وجی د روابیط( هیاب      بحهشیک   او )طبیق مبنیا    ذات خ دش اس . همان گ نه که وج د ماس ا

عسم از علم خداوند ماننید عسیم اول از سینخ     نیا (.911: 6، ج9123)ملاصدرا،وج د ذات خداس 

 .ندارد  با بساط  و هدرد خداوند سازگار یعلم  ص ل رایاس ؛ ز  علم  ض ر

 محهرسی   مطهیر  دحاسی  کیه شیه    یمثیال  رحی ملاصیدرا، ن   دگا یی از د دادیند عبل از اخداو علم

که بعداً تن را خ اهید سیاخ     - یساختمان  مهندس برا بیکه  ی: طر دیفرما یم شانی. اکند یم

و بعید هیم    کند یم محکاغذ هرس  کرد ، بعد رو دادیاگر چه ابتدا تن را در ذهن ا کند یم محهرس -

مهنیدس و بنیا و    نحه جه داش  کیه تن علیم نخسیت    دیلکن با کند، یعالم خارج متیبق م درتن را 

از وج د معل ل  احو پ (991: 1، ج9911)مطهر ، ش د یتن م یتنها منشأ وج د خارج یطر  ذهن

اسی  کیه    یعلم من به کتیاب  رحعلم ن  نیگف  ا ه ان یم نحهمچن .ابدی ینم  رححهغ بحو پس از تن ن

علیم هیم    نیی . روشن اسی  کیه ا  میکه عرار اس  بگ  یعلم من به الفاظ و سخنان ای سم،ین  یبعداً م

سیخن مین    ایی کتیاب   ایداحی علم منشیأ پ  نیکه ا نیذات من اس  بلکه بالاهر ا نحو هم ع   ض ر

 .ش د یم
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 (1ب( علم به موجودات پس از خلقت)علم پسینی

اس  که با ذات  یفعل یو علم ش د یعسم علم از صفات فعل خداوند میس ب م نیا

اثبات علم خدا به م ج دات )بعد از خلب ( به   برا استدلال .س حن یکیخدا 

 :شکل اس  نیبه ا هحبر اساس اص ل  کم  متعال یص رت منطب

الیربط و اشیعه و    نحبخا، معل ل عی  یمعل ل به عل  هست یالربط نحبر اساس عاعد  ع     .9

 .بخا خ د اس  یاز وج د عل  هست  پره 

  میاد  ایکه معل ل مدرد  نیبخا ا اطه کامل بر معل ل خ د دارد )اعم از ا یعل  هست .2

 .باشد

 .باشد یلازمه ا اطه کامل بر معل ل، علم داشتن به تن م .9

بیا  ضی ر همیه تنهیا نیبد       بحی نسب  به هم ن  معل ل ماد یو زمان یاجبا  مکان یاطلاع یب .1

 .ندارد یبخا منافاه یعل  هست

) رک: تنهیا دارد  نایبیه همیه م جی دات بعید از تفیر       خداوند علم  ضی ر  نیبنابرا    .3

 ( 910و 909: 2، ج9916مصبا  یبد ،

اسی    یوصیف  رایی خداوند اس ؛ ز یعلم فعل یو به عباره یرذاهحعلم، غ نیکه معل م شد ا چنان

را فیرض   گرید یو اگر وج د م ج داه ش د یانتبان م گریبا مخل عات )م ج دات( د سهیکه در مبا

 گیر ید رحی بیه هعب  (. 911: 9911) مصبا ، عب دیی ، گف  خداوند به تنها عالم اس  ه ان ینم م،حنکن

 یق هعیالی علمیی    از همان صفات اس .  یکیخداس ، بلکه خ د  یلصفات فع ریسا رحعلم ن  نیا

هفصحلی به همه چحبها  مادون خ یا دارد که خارج از ذات او و در مرهبه ذات م ج دات اسی   

 ،یی)طباطباو این علم را علم بعد از ایداد گ یند و البته علم او در هیر  الی  علیم  ضی ر  اسی      

9100 :119.) 

 

1 - a posteriori 
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 یانقلاب اسلام یپژوه ندهیآ یعلم هینشر        

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 ج( علم الهی، حقیقتیْ لازمان 

خداونیید م جیی د  لازمییان اسیی  و بییه گذشییته و  ییال و تینیید  متصییف نمییی شیی د. ه مییاس  

 این بحان چنحن استدلال می کند: 9تک ئحناس در هرسحخ

هر چند م ج دات امکانی به ص رت مت الی بالفعل می ش ند، در عحن  ال علیم خداونید           

به تنها، برخلاف علم ما بص رت مت الی، مطابق با وج د مت الی تنها نحس  بلکه علیم  ضیرها بیه    

تنها بص رت همبمان اس . و این به دلحل تن اس  که علم خداوند بر  سب لازمانی سیندحد  میی   

. خداوند بیه اعتبیار   (Aquinas, 1952: 87)کما اینکه دربار  وج د  ضرها نحب چنحن اس ش د 

اینکه عل  وج د بخا زمان و زمانحات اس ، سحطر  ا  بر تنها دارد و بنابراین از من یر  میاف ق،   

می ه اند همه تنچه را که در سا   زمان و زمانحات جریان دارد دفعتیاً مشیاهد  کنید. گیاهی علیم      

ی ما در عحاس با علم لازمان خداوند را به کسی مثال زد  انید کیه در هیه چیا  اسی  و ریسیمان       زمان

بلند  به رنگ ها  مختلف  را از رو  چیا  عبی ر میی دهنید، در هیر وعی  بخشیی از ریسیمان را         

مشاهد  می کند، ولی کسی که بر بالا  چا  ایستاد  اس  همه ریسمان را یکدا و دفعتاً می بحند. در 

ن هلبی می ه ان زمان را دو گ نه در ن ر گرف . عم ماً زمان بص رهی سیحال و گیذرا هصی ر میی     ای

ش د. زمان وج د  بی عرار دارد و تن به تن در  ال سپر  شدن اسی . ایین زمیان از نی ن کمحی       

اس . بدیهی اس  که م جی د  کیه در ییب عطعیه از زمیان عیرار        2غحرعارتالذات، مت الی و متعاعب

عطعه دیگر تن بی خبر اس . چنحن هص ر  از زمان در خص ص میا کیه میصی ر در زمیان     دارد از 

هستحم صدق می کند. ولی  بحب  زمان بیرا  کسیی کیه در فی ق زمیان تن عیرار دارد ایین گ نیه         

نحس . م ج د  که از من ر  ماف ق زمان به  زمان می نگرد زمان را بص رت کمحی  عارتالیذات و   

مان برا  او ماهحتیْ مکانی شید  دارد و همیه گذشیته و  یال و تینید  بیه       درک می کند. ز 9متبارن

یکسان به رو  او گش د  اس . بنابراین تک ئحناس به چنحن فهمی از لازمانی خداوند و علم لازمان 

 او ن ر دارد.

 

 یعنی راسخ و استوار کردن. - ۱

2 - Diachronic 

3 - Synchronic 
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ب ئتح س در این خص ص می ن یسد: از تندا که...خدا همحشیه دارا   الی  کنی نی  سیرمد      

حب بر همه  رکات زمیانی سیبب  دارد. پح سیته  ضی ر  بسیحط دارد و مکیان هیا         اس ، علم او ن

نامتناهی ام ر گذشته و تیند  را درک می کند، همه اشحا  را در علیم بسیحط خی یا ملا  یه میی      

(. عدیس تنسیلم  299: 9912کند چنانکه گ یی همه تنها اینب در  ال اندام شدن هستند) هالحافر و، 

چنحن می گ ید: پس ه  دیروز نب د  و فردا نخ اهی بی د، ولیی هی  دییروز و      نحب خطاب به خداوند

امروز و فردا هستی. در  بحب  ه  نه دیروز م ج د ب د  نه امروز و نیه فیردا، بلکیه خیارج از همیه      

زمان هایی، چه دیروز و فردا کاملاً در زمان اند. اما ه ، هر چند هحچ چحب بی ه  نمی ه انید بی د، در   

مکان نحستی، بلکه همه چحب در ه س ، چه هحچ چحب ه  را در بر نمی گحیرد و هی  همیه را در    زمان و 

 ی محتی ع  حتی و مع یهمبمیان  یخداوند با زمیان نی ع   ب حدر  ب(. ینابراین 13: 9916بر دار )تنسلم، 

در انیدازد و سیپس تن طیر  را بیه م عی  اجیرا        نایدر تفیر  یکیه ابتیدا طر ی    س حن نگ نهیدارد. ا

در دار  ،یافعیال  دحی ه ان هص ر کرد. طبق ه   ینم  فاصله ا چحخداوند ه دادیعلم و ا انح. مبگذارد

و اگیر   سی  حجیب او ن  ب ؛حبه  ب ،یم ثر و فاعل چحو ه س ش د فعل خدا یهمه تنچه واع  م یهست

او  اضر اس . خداونید همیانط ر کیه علیم       دفعتاً برا یکل هست نیعلم او باشد، بنابرا نحفعل او ع

متصیف   نیدارد. بنیابرا  «دیاد یالا نحع»او علم  رایندارد، ز بحن «دادیبعدالا»ندارد، علم  «دادیعبل الا»

 از س   فهم اس . یناش نحشحبه وصف پ یساختن علم اله

 عُلوّ خداوند بر زمان

بیراهحن اثبیات تن اسی  کیه     در دفان از لازمانی خداوند، دو برهیان اعامیه شید  اسی . هیدف      

خداوند به کلی مبر ا  از زمان اس  و هرگب گَرد زمان و ع ارض تن بر سا   کبریایا نمی ش د. 

 برهان نخس  را می ه ان برهان مبتنی بر کمال نامحد و برهان دوم مبتنی بر مخل ق ب دن زمان اس .

کامیل مطلیق م جی د      در برهان نخس  استدلال می ش د، کمال مستلبم ثبات اسی . م جی د  

اس  که هحچ هغححر  در ذاها،  تی در جه  بهتر شدن، ایداد نمی ش د زییرا هیر هغححیر  ییا در     

جه  بهتر شدن، پحشرف  اس ؛ که پحشرف  با کمال مطلق ناسازگار اسی . در هیر صی رت هغححیر     

تلبم افیبودن ییا   زیبندن م ج د کامل مطلق نحس . هغححر خ ا  در کَلَم باشد خ ا  در خدا، لاجرم مسی 

در  (.239: 9912 افر و،حی ) هالکاستن چحب  اس ، چه در جه  بهتر شدن و چه در جه  بدهر شیدن 
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واع  خداوند هحچ کمالی را از دس  نمی دهد و از س   دیگر بیرا  هیحچ کمیالی بیه انت یار نمیی       

نتحدیه برخیی    نشحند.  ال اگر خداوند زمانمند باشد، ناگبیر بایید گذشیته و تینید  داشیته باشید در     

کمالاها برا  گذشته اس ، که ف ت شد  اس ؛ و برخی برا  تینید  اسی  کیه تنهیا را در  یال      

  اضر واجد نحس ، در  الحکه خداوند متعال مبرا  از نبص و انت ار اس .

دومحن برهان بر اثبات عل   خداوند بر زمان، استدلال بر مبنا  خلبی  اسی . خداونید تفریننیدن     

تفرینندن زمان بر زمان هبدم ذاهی، و در نتحده، هعالی دارد. ه ضحح اینکیه، بایید گفی     زمان اس  و 

وج د زمان را به دو گ نه میی هی ان هصی ر کیرد: میی هی ان زمیان را هیم ییب م جی د مسیتبل از            

م جی دات زمانی)زمانحییات( دانسی  و هییم تن را م جی د  انتباعییی از زمانحیات در ن ییر تورد. در     

وعائی برا    ادث م ج د اس  و می ه اند هم پر باشد هم خالی. در  الی    ال  نخس  زمان، 

دوم، زمان وعا  مستبلی برا    ادث نحس  بلکه خداوند زمان را از طریق خلق م ج دات زمانمند 

می تفریند و وج د زمان من ط به وج د رویدادها)پدید  ها(یی دارا  رابطۀ هبدم و هأخر نسب  بیه  

اس  خداوند با ا داث این عبحل رویدادها یا ایداد م ج داهی با ایین اصیاف    یکدیگر اس . ممکن

(. دربیار  مبدمیه دوم اسیتدلال دوم بیر هعیالی      929: 9192زمان را خلیق کند)تلسیت ن و همکیاران،    

خداوند بر زمان نحب باید ه جه داش  که تفرینند  زمان بایید بیر زمیان هبیدتم و هعیالی داشیته باشید.        

این پرسا که: خداوند در چه زمانی، زمان را تفرید؟ مستلبم هسلسل اس . و ایین  بدیهی اس  که 

پرسا مستلبم تن اس  که خ د زمان دیگر تفریدن خدا نباشد زیرا اگر فرض کنحم که خداوند در 

یب زمانی هصمحم به تفرینا گرفته اس ، معنایا این اس  که در تن زمیان خی د زمیان م جی د     

وند به تفرینا در وعا  زمان واع  شد  اس  و این مستلبم ایین اسی  کیه    ب د  اس  و هصمحم خدا

(. بنابراین خداوند نه در زمیانر  921: 9911زمان به لیاظ مابعدالطبحعی همپایۀ خداوند باشد)ر متی، 

بلکه بر زمانر تفرینا می کند و پدید  ها هر کدام زمانِ مختص بیه خی د را دارا بی د  و نسیب  بیه      

  و بعدتی  دارند. لیذا بیا ایین هغححیرات هیحچ هغححیر  در علیم الهیی رخ نمیی دهید و           یکدیگر عبلحت

کمالات او نبصان برنمی دارد زیرا هغححر  در ذات الهیی رخ نمیی دهید کیه مسیتلبم نبیص باشید؛        

 ی بر زمان دارد.عالبنابراین او ف ق زمان اس ، و عل ت و ه
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 علم الهی و آزادی انسانْ در نسبت با آینده

له مسائل اساسی در پ وها تیند  و تیند  پ وهی پرداختن به ایین مسیئله اسی  کیه تییا      از جم

انسانر تزاد و صا ب اراد  اس  یا خحر؟ زییرا اگیر انسیان صیا ب اراد  تزاد نباشید اساسیاً مطیر         

کردن مبا ثی از جمله تیند  پ وهی، تیند  نگار  و معمار  تیند  بلاوجیه اسی . از طرفیی طبیق     

اسلامی در   ز  ه  حد افعالی، همیه افعیال ایین جهیان از اوسی . پیس بیا ایین وجی د          تم ز  ها  

چگ نه می ه ان از تیند  و شناخ  تن سخن گف  در  الحکه همه افعیال از تن اوسی ؟ پاسیخ بیه     

این س الات در  کم زیربنا  مطالعات تیند  اسی  بنیابراین در ایین بخیا از مبالیه ایین بییث را        

 بررسی می کنحم.

د اختحار در انسان بدیهی اس  و هر انسانی تن را در خ د ادراک و ا ساس می کند. همیۀ  وج 

ما ا ساس می کنحم که در همان هنگام که هشنه ایم و انگحب  ا  برا  ن شحدن تب داریم، بیاز میی   

 ه انحم تب نن شحم. م لانا در ابحاهی همثحلی، مسئله اختحار انسان را به خ بی بحان می دارد: 

 یکی بر رف  بالا  درخ      می فشاند او مح   را دزدانه سخ  تن

 صا ب باغ تمد و گف  ا  دَنی   از خدا شرم  بگ  چه می کنی؟

 گف  از باغ خدا، بندن خدا          می خ رد خرما که  ق کردش عطا      

 پس ببستا سخ  تن دَم بر درخ    می زدش بر پش  و پهل ، چ بِ سخ               

 گف  تخر از خدا شرمی بدار   می کُشی این بی گنه را زار زار!

 گف  کب چ ب خدا این بند  اش   می زند بر پش  دیگر بند  اش

 چ ب  ق و پش  و پهل  تنِ او   من غلام و تل  فرمان او                                         

بیر ا  عحیار   اختحیار اسی  اختحیار اسی  اختحیار!        گف  ه به کیردم از ج                                  

 : دفتر پندم(9919)م لانا،

ابحات بالا را در مفاهحم گ ناگ نی می ه ان بکار بس  اما، ربطیْ چند بیه م ضی ن علیم الهیی و     

اختحار انسان در نسب  با تیند  دارد. تنچه مستخرج از این ابحیات اسی  تنسی  کیه انسیان صیا ب       

ننید  اختحار اس  و عملِ اراد  اندام می دهد اما این اعمال اراد  را نحب خداوند خلق کرد  اس . ما

فعل خ ردن و رفتن و دیگر افعال انسانی هر چند فعل ماس  و نتایدا نحب برا  ماس  اما همۀ  این 
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افعال مخل ق خد و از طرف خدا س ؛ و ما نبشی در خَلقِ ایین اعمیال نداشیته اییم بلکیه صیرفاً تن       

ی اراد  انسیان نحیب   . از طرفخداس  بحافعال مان خالقِ افعال از ما، به شکل اراد  سر می زند، بنابراین

در ط لِ ارادن الهی اس  یعنی او اراد  نم د  که انسان صا ب اراد  باشد. اما نکته مهیم اینکیه ایین    

افعال اراد  انسانی در زمانر رخ می دهد و جدا  از زمان نمی باشید لیذا مشیم لِ گذشیته،  یال و      

فعیالِ میا هسیتند، امیا از طرفیی چی ن       تیند  می ش د. بنابراین افعال صادر شد  از ما، در بستر زمانر ا

خداوند افاضۀ فحض می کند، این افعال هم فعل خداس ؛ و هم فعل انسان اس  اما در طی لِ افعیال   

 الهی می باشد.

 ال که اختحار برا  انسان بدیهی اس ، پهنۀ تزاد  انسان نحب مسئله ا  مهم اس ، و با میدودن 

هات که نم ت، و  ح انات کیه صیرفاً همیایلات و غراییب     عمل جمادات که جامدتی  و جسمحت ؛ و نبا

اس  متفاوت اس ؛ لذا ارادن انسان میدود به غرایب و امحال نحس  بلکه هماییل بیه اخیلاق، زیبیایی،     

جییا  و مبییام طلبی)هکیی ینی(،  بحبیی  جیی یی و شناسییاییِ امیی ر و مفییاهحم و هسییتی و پدییید  هییا و 

سان به این نی  اس  که صِرف سازگار ب دن یب عمل بیا  پدیدارها س . بنابراین فعالح  هدبحر  ان

بعضی همایلات او کافی نحس  که ع ن اراد  درصدد اجیرا  تن برتیید، و انسیان را وادار بیه عمیل      

نماید، بلکه بعد از اینکیه هصی ر مطلی بی پیحا تمید، انسیان رو  اسیتعداد مخصی ص بیه خی د بیه            

س ابق ذهنی خ د را دخال  می دهد و عی ن پیحا   اندیشی و تیند  نگر  می پردازد و سندا، مآل

-990: 9919 سیندگان، یاز ن  ی)جمعبحنی خ د را بکار می اندازد و سپس به عملی دسی  میی زنید   

. در واع  انسان با رج ن به س ابق و گذشته خ یا یا دیگران، نسب  به تیند  برنامیه رییب  و   (922

 برا  هیبق یب فعل در مستببل، اعدام می کند.

اثبات اینکه افعال انسانیْ مختارِ انسان و در ط ل اراد  الهی اس  که در بسیتر زمیان رخ میی    در 

دهد برخی اشکالات و شبهاهی را طر  می کنند، از جمله: به عان ن علحتی  اسیتناد دارنید، کیه طبیق      

عان ن علح  و معل لح  هحچ  ادثی بدون عل  امکان هیبق ندارد  از طرفیی طبیق عیان ن ضیرورت     

( پیس اختحیار   991  و معل ل، یعنی پس از هیبق عل  هامه وج د معل ل ضرور  اس ؛)همان: عل

انسان بی معناس  و انسان نسب  به تیند  نمی ه اند هحچ برنامه ریب  ایدابی یا سیلبی داشیته باشید.     

انسان،  در پاسخ به این شبهه باید گف  که اراد  انسان، جب  العله اس  و بدون هیبق اراد  و اختحار

عل  هامه میبق نمی ش د و اگر عل  هامه میبق نش د، معل ل هم ضرورت نحافته و میبق نخ اهید  
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شد. بنابراین انکار دو عان ن مذک ر مستلبم اعتباد به هصادف اس   ال تنکه ما برا  افعال خ د که 

 همگی در بستر زمان رخ می دهند، برنامه ریب  یعنی تیند  نگر  می کنحم.

 دوم را در عالب ابحاهی از جناب خحام به این شکل طر  کرد  اند:اشکال 

 میْ خ ردن من به نبد او سهل بُ َد  بُ َدمن میْ خ رم و هر که چ  من اهل 

)خحیام  بُ َد ق ز ازل می دانس    گر میْ نخی رم علیمِ خیدا، جهیل      خ ردن من یْم                 

 (939: 9913نحشاب ر ،

اشکال بدین شکل اس  که چ ن همه چحب در علم  ق هعیالی، معلی م اسی     در واع  هبریر این 

پس اگر ما اراد  ا  نسب  به افعال خ یا داشته باشحم، شاید خلاف علمِ الهی عمل کنحم، در ایین  

ص رت علم الهی، هبدیل به جهل می گردد؛ بنیابراین انسیان اراد  ا  نیدارد و افعیالِ سیر زد  از او،      

فعل خداس  و در واع  انسان مسل ب الاختحار اس  و نسب  به هحچ چحیب نیه در   فعل او نحس  بلکه 

گذشته، نه در تیند  و نه در  ال، فاعلحتی ندارد. پاسخ به این شبهه را از بیر طرییق اهیل جیدل بایید      

پاسخ گفته که: در علمِ  ق ثاب  اس  که انسان مختار و تزاد اس  و برعکس اگر انسیان مسیل ب   

ی اراد  باشد، علم الهی، جهل می گردد؛ پس انسان صیا ب اراد  تزاد اسی  و مختیار    الاختحار و ب

می باشد و می ه انید بیا بررسیی گذشیته نسیب  بیه تینید  و هیبیق افعیال اراد  و اختحیار  اعیدام            

ک ها ِ سخن شبهات اینکه، اعتباد به نف ذ عدرت الهیی در   (.991: 9919 سندگان،یاز ن  ی)جمعکند

  انسان، مسیتلبم بیی اراد  بی دن انسیان اسی  زییرا لازمیه اش هعلیق عیدرت الهیی بیه            افعال اختحار

تنهاس ، اراد  ا  که به هر چه هعلق بگحرد، وج دش را ضرور  می کند) یعنی انسان هیحچ نبشیی   

در افعال خ یا ندارد( و در نتحده صدور این افعال ضرو  ب د ) و بدون دخال  انسان هیبیق میی   

این شبهه باید گف : چنحن نحس ، زیرا فعل همانگ نه که هس ، متعلق ارادن الهیی   یابند(. در ج اب

واع  می ش د یعنی به نی   که نسبتا با انسانی که جب  عل  هامۀ اوس ، نسب  امکانی می باشد. 

و این فعل ب اسطۀ هعلق ارادن الهی از تنچه بر تن اس ، خارج نمی ش د؛ پس خ اس  خداونید تن  

از مسحر اختحار انسان هیبق یابد، و انسان فلان کار را با اختحار خ د اندام دهد و میال  اس  که کار

اس  که خ استه خداوند)یعنی اختحار انسان در هیبق افعال خ یا( هیبق نحابد) علامیه طباطبیایی،   

(.  ال که اختحیار انسیان در عحنحی  بخشیی بیه اراد  خی د از مسیحر مدیار  تن، اثبیات          999: 9919

پیحا رو را شیامل میی شی د. بعبیارت      « تنِ»دید؛ لازم بذکر اس  که تیند  از من ر فلسفی، هیر  گر
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اس  و بلافاصله « تیند »که اکن ن رهیبق نحافته و زمانِ تن فرانرسحد  اس ، « لی ه یا تنی»دیگر هر 

ر به گذشته می پح ندد و بر خلاف دانا تیند  پ وهی که به دنبال شیناخ  تینید  هیا  میتمیل د    

(، بنیابراین بیا ه جیه بیه     a 9100 :69-11یب باز  زمانی نبدیب یا دور اس )  اکمی و همکیاران، 

؛ در فلسفه، تنات و لی اتِ واعی ْ نشید  ایسی  کیه در خی دْ مفهی مِ بَعیدیت ِ        «تیند »تنچه ذکر شد 

در طی ل   زمانی را در بر دارند. از طرفی انسان نحب مختار بی د  و فاعلحی  دارد هرچنید افعیال انسیان     

اراد  و فعل الهی اس ، لذا انسان می ه انید بیه تینید  بپیردازد و طیر  و نبشیی نی  در انیدازد و بیا          

 شناخ  علل و مدار  ام ر و پدید  ها، تیند  نگار  و معمار  تیند  نماید.

 خدا، زمان و نسبتش با آفرینش

تفرینا کار  اس  معط ف به تیند ، اما نه لبوماً تیندن زمانی)در مستببل(؛ یعنی مخل عیات و  

دارنید و   رُهربیی ماس   الله الباماً نسب  به خداوند، متاخر در زمان نحستند؛ بلکه برخی هأخ رِ ارزشی و 

؛ )مدیردات( اند، نه زماناً  عدیمِ زمانی اند نه عدیمِ ذاهی، بعبارت دیگر ارزشاً و رهبتاً از خداوند متاخر

و برخی دیگر، ضمن م ج د ب دن در علم الهییْ هیأخ ر ارزشیی و رهبیی داشیته و سیپس در زمیان و        

مکان معتحن م ج د می ش ند)عالم و م ج دات مادت (؛ بنابراین، بررسی این ن ن، نسیب ِ مخل عیاتِ   

مند هستند( با علم الهی،کار  بیس  نتیند )اعمت از تنها که هأخ ر ارزشی و رهبی دارند و تنان که زما

 دش ار و از مسائل مهم دانا و معرف  فلسفی اس .

هص ر اینکه خداوند در عحن هعالی بر زمان بت اند زمان و م ج دات زمیانی را هیدبحر و همشیح     

کند کار دش ار  اس . چگ نه ممکن اس  یب م ج د لازمیان  ضی ر  می ثر در زمیان داشیته      

لازمانی خداوند تسان یاب اس  اما با دع  در تن به دو مدعا  مهیم بیر میی     باشد؟ هر چند ن ریه

وج د خداوند در زمان نحس . طبیق میدعا     -2خداوند، سرمد  و ازلی و ابد  اس   -9خ ریم: 

یب، خداوند  دت بحرونی ندارد. ذات او به هحچ  دت  از جمله زمیان تغیاز و اندیام، مییدود نمیی      

خداوند ضمن نداشتن  دود بحرونی،  یدود درونیی نحیب نیدارد. یعنیی در      ش د اما طبق مدعا  دو، 

 درون او نحب هحچ  دت  برا  او وج د ندارد که او را به گذشته و  ال و تیند  هبسحم کند.

دربارن خدا  لازمانر یادتور ، فرام شی، ندام ، ا ساس تس دن یا دسی  کشیحدن از کیار     

ا  ندارد،  ال تنکه فبط تن چحب  را که مرب ط بیه گذشیته    معنا ندارد. زیرا خدا  لازمان گذشته
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اس  می ه ان به یاد تورد، فرام ش کرد و... . خدا  لازمان انت ار نمیی کشید، پیحا دسیتی نمیی      

کند، امحد نمی برد، پحا بحنی نمی کند، پحشگ یی نمی کند یا دس  به هروت  نم یبند، زییرا خیدا    

 د، فبط می ه انید در می رد چحیب  کیه تینید  او اسی  پیحا        بی زمان تیند  ا  ندارد و یب م ج

(. در 311-361: 9911، 9دستی کنید و ییا بیه اعمیالی چی ن هیروت  و ماننید تن دسی  ببنید) لحفتیاو          

خداباور  ه  حد ، مدعا  یب، م رد عب ل اس  و خداوند به منبلیه م جی د مطلیق، مییدود بیه      

س یی خداوند را وج د  کیاملاً بالفعیل میی    ، که از دوم، میل بیث اس   اما مدعا د  نحس  

دانحم که از همام جهات واجب و ضرور  اس . یعنی هیحچ  الی  منت یر  نیدارد و همیه کمیالات       

برایا بالفعل اس . از س یی دیگر، مشح  بالغۀ او در همیام هسیتی بیرا  همیه م جی دات، جیار        

ن عی هعامل محان خداوند به مثابۀ  اس . بعبارت دیگر در  بحب ، مشحت  بالغه من ط به تن اس  که

منید اسی ، برعیرار باشید. از هعامیل      م ج د  لازمان و عالم هستی کیه  یداعل بخشیی از تن زمیان    

خداوند با زمان و زمانحات، زمانی ب دن خدا به دس  نمی تیید زییرا خداونید خیالق زمیان اسی  و       

 یا نسیبتی داشیته باشید. و دیگیر     بنابراین، به  سب سنخح  محان عل  و معل ل، باید با تفریدن خ

اینکه بسحار  از اعمالی که خداوند برا  هدبحر مخل عات خ د اندام می دهید، مشیروط بیه زمیان و     

ورود خداوند در زمان اسی . خداونید بیه اعتضیا  بسیحار  از صیفاها ماننید ر می  و غضیب و          

انحیاً در همیان وعیا  زمیانی     رزاعح  و... باید اولاً ام ر تفرید  هایا رادربرف زمان درک کند و ث

رفتار  در خ ر پروردگار  خ یا، اندام دهد. لذا خداوند در عحن  ال که نسبتی عمحق بیا زمیان   

: 9911و زمانحات دارد، عل ت زمیانی از تنهیا داشیته و در مبیام ذات خی یا لازمیان اسی )ر متی،        

923 .) 

سی  ییا عیدیم؟ یعنیی زمیانی      دربار  تفرینا زمان مسالۀ اساسی مطر  اس ، که زمان  ادث ا

ب د  اس  که زمان نباشد؟ پاسخ خداباوران مثب  اسی . اینیان معتبدنید خداونید عبیل از تفیرینا       

مند اس  بالفعل در عحن  یال  مند اس  بالامکان الخاص، اما بعد از تفرینا زمان، زمانزمان، زمان

سی . ایین م ضی  بیرا  دفیان از      عل ت او بر زمان میف ظ اس . زیرا زمان در مبیام ذات او مطیر  نح  

اختحار خداس . اما این  رف مشکلات خ د را دارد؛ اگر بحن خدا و تفرینا هیایا فاصیله باشید    

س ال این اس  که این فاصله واععی اس  یا م ه م. اگر فاصله م ه م باشد پس فاصیله ا  م جی د   
 

1- Leftow 
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ا فاصله نحب این پرسا نحس  و اگر واععی باشد، خ دِ فاصله تفریدن خداس  و در خص ص تفرین

هکرار می ش د. از س یی اگر فاصله واععی باشد، هم میذور هرجحح بلا مرجح پحا میی تیید، هیم    

میذور هعطحل در تفرینا عالَم پحا می تید و مهمتر اینکه هعالی خداوند،  فیظ نمیی شی د زییرا     

بگی یحم محیان    (. معبی ل ایین اسی  کیه    11-10: 9911مستلبم هغححر در ذات خداوند اس )ر متی، 

خداوند و تفرید  ها  او هحچ گ نه فاصلۀ زمانی وج د نیدارد. بنیابراین در سیا   تفیرینا خیدا      

سخن از زمان نمی ه ان به محان تورد. ارادن الهی اراد  ا  ضیرور  بیه  کیم ضیرورت ذات خی د      

خیدا بیی    اوس . بنابراین می ه ان گف  فعل او، همانند ذات او عدیم اس  با این هفاوت کیه خی دِ  

عل  اس  و فعل او، معل ل اس . اگر زمان را مدع ل به جعل بسحط بدانحم، زمان صف  ذات خیدا  

نحس  بلکه صف  فعل اوس . این گ نه نحس  که خداوند زمیان را مسیتبلاً میی تفرینید، بلکیه هیر       

خی د مفهی م    تنچه از خداوند صادر می ش د بهر  ا  از زمان دارد. برا  هبححن این معنا باید دربیار  

خلب  خداوند هأمل کرد. ریچارد هحل ر، تفرینا را بر طبق چحب  شبحه ن رییه فیحض ن افلاط نحیان    

هبححن می کند. به عبحد  او این دیدگا  که تفرینا در زمان واع  می شی د و دارا  سیراندام اسی     

س . اگر چحب  ناص اب اس  زیرا  تی در الاهحات مسحیی هم، خلب  اساساً به معنا  وابستگی  ا

تفرید  چحب دیگر باشد، وج دش وابسته به تن چحب دیگر اس  و این با ع ل به اینکه هیر دو  تنهیا   

عدیم اند، یعنی هحچ یب به وج د نمی تیند و هحچ یب از تنها در یب نبطه زمیانی تفریید  نشید     

شیعله و پرهی  را از   . بعنی ان مثیال، نمیی هی ان      (Taylor, 1974: 107)اند، کاملاً سازگار اسی      

یکدیگر هفکحب کرد، ولی بدیهی اس  که پره ها به شعله وابسته اند در  الحکیه شیعله بیه پره هیا     

 وابسته نحس . در عحن  ال برا  صدور پره  از شعله به هحچ زمانی نحاز نحس .

 نتیجه گیری

حدیه مبا یث   مسئله اصلی این پ وها نسب  علم الهی با عضایا  تینید  بی د. طبیق تنچیه در نت    

فلسفی بدس  تمد، بر اساس علم مطلق الهی، به دلحل اینکه انسان ا اطه ا  به ذات ربی بی نیدارد و   

از طرفی علم ما کان و ما یک ن و ما کائن در علم الهی م ج د اس ، پس تیند  بیرا  انسیان هعیحن    

عمیال و رفتیار جبئیی    ناپذیر اس  و از طرفی انسان دارا  اعمال اختحار  اس  که می ه اند منشا  ا

روزمر  باشد؛ زیرا انسان دارا  عدرت بر اندام کار  س  که طبق محل، شیرایط ییا اعتضیائات میی     
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ه اند تن را هغححر دهد. اما همانط ر که در پ وها  اضر بیث گردید خداونید هیحچ کیار  را بیه     

ساس اجیازت هکی ینی   غحر از مدار  تن اندام نمی دهد و علم او به میالات هعلق نمی گحرد و بر ا

او، انسان دارا  اختحار اس  و انسان می ه اند کار  را اندام بدهد یا اندام ندهید. لکین از تندیایی    

که همه تنچه که باید واع  گردد از طریق مدار  هک ینی خ د میبق می گردد و همچنحن اختحیار  

انسان به امر  هعلق نگحرد تن  انسان که جب  العله اس ، نحب میبق می گردد؛ بعبارت دیگر ها اختحار

امر در عالم ماد  میبق نمی گردد؛ بنابراین از این جه  تیند  با شناخ  کلی از انسان که مختیار  

اس  و فاعل اعمالی می باشد، عابل شناسایی و پی وها اسی ، زییرا انسیان نحیب، در کنیار مدیار         

  .هک ینی، عنصر  مهم، اصلی و هعححن کنند  در وع نِ وعای  اس

طبق تنچه بعد از فیص و بررسی علم الهی بحان گردید، نتحده می گحریم که خداوند م ج د  

لازمان اس  و اساساً هحچ یب از صفات او، از جمله علیم مطلیق، بیه پحشیحن و پسیحن متصیف نمیی        

گردد. و بر اساس تنچه طر  گردید، ن ریۀ لازمانی علم الهی، هبححن معب ل هر  برا  علم خداوند 

اعمال اختحار  انسان ها را در بر دارد؛ که به همحن نسب  محت ان دفاعحۀ بحشتر  از عضایا  تینید    به

که م ض ن علم تیند  پ وهی اس ، داشته باشیحم هیا کلحتی  ایین دانیا جدیید، از جهی  پشیت انۀ         

 فلسفی، همچنحن م ض ن این علم، و مهمتر اینکه ارهباط این علم با علم الهی  فظ گردد.
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 ، قم: دفتر نشر الکتب.1الاشارات والتنبیهات، ج(. 1911ابن سینا)

 (. فلسفه روش تحقیق در علو  انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ پنجم.1900ایمان، محمدتقی.)

آلستون، ویلیم پی؛ مک اینتایر، السدر؛ آدامز، روبرت ا ؛ کوئین، فیلیپ ال؛ اسمارت، نینیان، جان هیک، زاگزبسکی، 

 (. دانشنامۀ فلسفه دین، ویراسهتاران: پهل ادوارز، دونالهد ا  بهورچرت؛  ترجمهه،      1092وستفال)راجر تریگ، 
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 رحمتی، تهران: نشر سهروردی. (. فلسفه دین در قرن بیستم، ترجمه انشاالله1932تالیافرو، چارلز)

 ، در دانشنامه فلسفه اخلاق، ترجمه انشالله رحمتی، تهران: سوفیا.»موجبیت(. «1902تیلور، ریچارد)
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60 

 یو علمِ مطلق اله ندهیآ یایقضا نینسبتِ ب یبررس

 8048 تابستان | دومشماره   | سومسال 
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